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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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بر بالین انسانیت
نقاهتگاه کرونای بندر انزلی، نمونه‌ای خوب برای کار خیر

فکر کردم این ماجرا خیلی طولانی شده و من هم باید به نوبه 
خودم کمکی کرده باشم. برای همین یک روز من و دوستم 

تصمیم گرفتیم داوطلب شویم و کمک کنیم. با خودم گفتم 
روزی که این بیماری تمام شد، سرم را بالا می‌گیرم و می‌گویم 

من هم در پایانش نقشی داشتم

پســر راهــش را کــج می‌کنــد و بــا تشــر بــه 
دوستش می‌گوید از اینجا رد نشو. دوستش 
برمی‌گــردد و بــه تابلــو نــگاه می‌کند. روی 
تابلــو نوشــته »نقاهتگاه بیمــاران مبتلا به 
کرونــای شــهر انزلــی«. پســر می‌خنــدد و 
می‌گویــد حالا مگــر از جلــوی نقاهتگاه رد 
شویم کرونا می‌گیریم؟ دوستش دست او 
را می‌کشــد و به آن ســوی خیابان می‌برد. 
نیروهای داوطلب نقاهتگاه بیماران مبتلا 
به کرونا خیلی از این صحنه‌ها را با چشــم 
دیده‌اند و اینکه مردم چطور می‌‎ترسیدند 

از مقابل نقاهتگاه عبور کنند.
نقاهتگاه بیماران مبتلا به کرونای شهر 
انزلی، ســال 98 و در پیک اول کرونا ایجاد 
شــد. تنها بیمارستان شــهر ظرفیت کافی 
نداشت و از آنجا که بیماران باید دو هفته 
تحت نظر قــرار می‌گرفتند، ســتاد مقابله 
با کرونای شــهر با کمک بیمارستان انزلی 
ایــن نقاهتگاه را در مدرســه ســابق شــرف 
تأســیس کرد تــا بیمارانی کــه خطر جدی 
بیماری را از ســر گذرانده‌اند از بیمارستان 
به نقاهتگاه منتقل شــده و تحت مراقبت 
قرار گیرنــد. همین طور در طول موج‌های 
مختلف کرونا، تعدادی از بیماران که بعد 
از ترخیص از بیمارستان مکان جداگانه‌ای 
برای استراحت نداشتند و می‌ترسیدند به 
خانــه بروند و دیگر اعضای خانواده را هم 
درگیر کنند در نقاهتگاه بستری می‌شدند.
برخی بیماران دو، ســه روزی می‌مانند 
و آنهایــی هــم کــه بدحــال بودنــد، گاه دو 
هفتــه و گاهی بیشــتر تحــت مراقبت قرار 
نقاهتــگاه  ایــن  پرســتاران  می‌گرفتنــد. 
در تمــام ایــن مــدت کامــاً داوطلــب کار 
کرده‌اند، ازجمله داوطلبانی که دوره‌های 
هــال احمــر دیده‌انــد. البته چند پرســنل 
بیمارســتان هــم گاهــی بــه نقاهتگاه ســر 

بوده‌انــد.  اوضــاع  مراقــب  و  می‌زده‌انــد 
کرونــا  پنجــم  پیــک  شــروع  بــا  و  امســال 
نقاهتــگاه دوبــاره راه‌انــدازی شــد. خیران 
شــهر هم تأمین ســه وعده غذای بیماران 

و داوطلبان را برعهده گرفتند.
زرین حسینی، امســال و با شروع پیک 
پنجم برای کار در نقاهتگاه داوطلب شــد 
و مدتــی در این مرکــز کار کرد. او می‌گوید: 
»فکر کردم این ماجرا خیلی طولانی شده 
و من هم بایــد به نوبه خودم کمکی کرده 
باشــم. برای همین یک روز من و دوستم 
تصمیــم گرفتیم داوطلب شــویم و کمک 
کنیم. با خودم گفتم روزی که این بیماری 
تمام شــد، سرم را بالا می‌گیرم و می‌گویم 
مــن هــم در پایانــش نقشــی داشــتم. من 
هــم مثــل بقیــه بچه‌هــا دوره‌ کمک‌هــای 
اولیه هــال احمر را گذرانــده‌ام. در مدت 
حضــورم در نقاهتــگاه خانــواده‌ام را اصلًا 
ندیــدم. شــیفت‌های روز، 6 ســاعت بود و 
شــیفت‌ شــب 12 ســاعت. یعنی کل شب 
را نمی‌خوابیدیم چــون بیماران دقیقه به 
دقیقــه نیاز به چک شــدن داشــتند. امروز 
خیلی خوشــحالم توانســته‌ام ایــن قدم را 
بــرای همنوعانم بردارم. ما می‌دانســتیم 
هیــچ  و  بگیریــم  مــزدی  نیســت  قــرار 
چشمداشتی هم نداشتیم اما واقعاً حس 
خوبــی داشــتیم. ایــن حــس خــوب برایم 
کافــی بود. من حتی به خیلی از دوســتانم 
بــا آن  نگفتــم در نقاهتــگاه کار می‌کنــم. 
لبــاس و ماســک خیلــی اذیت می‌شــدیم 
اما وقتی حال بیماران خوب می‌شد انگار 

همه خستگی‌ام در می‌رفت.«
کیــا داوودی، نــه تنها نیــروی داوطلب 
در نقاهتــگاه بندر انزلی بــوده که از همان 
ورودی  مبــادی  در  کرونــا  شــیوع  ابتــدای 
شــهر هم فعالیت داوطلبانه داشته، مثل 
روزهایی که لازم بود ورود مسافران به شهر 
کنتــرل شــود. اما خانــواده ایــن داوطلبان 

دربــاره کار کــردن آنهــا در نقاهتــگاه چــه 
نظری داشــتند و آیا نمی‌ترســیدند فرزند 
یا خودشان درگیر بیماری شوند؟ داوودی 
می‌گوید: »کرونا بیماری‌ای اســت که همه 
از آن می‌ترســند اما همه می‌دانیم میزان 
درگیــری پزشــکان و کادردرمــان بیشــتر از 
همه مردم است چون مستقیماً با بیمار و 
خانواده‌اش طرفند. این فقط ما نیروهای 
داوطلب نبودیم که جان‌مان در خطر بود 

چون همه ما بعد از شــیفت کاری به خانه 
و پیش خانــواده می‌رفتیم و درنتیجه این 
خطر چند برابر بیشــتر می‌شد. خانواده‌ها 
هم همه از ابتلای ما نگران بودند و برخی 
معــرض  در  را  خودتــان  چــرا  می‌گفتنــد 
خطــری قــرار می‌دهیــد که به‌شــما ربطی 
نــدارد؛ حتی به مــا می‌گفتند شــما دکتر و 
پرستار نیســتید که مجبور باشید این کار را 
انجــام دهید. اما توضیــح ما خیلی اوقات 

قانع‌شــان می‌کــرد؛ اینکــه می‌خواهیم به 
همنوعانمان کمــک کنیم. من اهل انزلی 
نیســتم امــا در چنــد ســالی کــه در انزلــی 
زندگی کرده‌ام این شــهر و مردمش برایم 
مهــم بوده‌اند و تلاش کــرده‌ام هر کاری از 

دستم برمی‌آید برایشان انجام دهم.«
او می‌گویــد: همه 25 نیــروی داوطلب 
نقاهتگاه بیماران کرونا، دوره‌های بهیاری 
و کمک‌های اولیه جمعیت هلال احمر را 
گذرانده‌اند و برخی یک هفته و برخی یک 
ماه و برخــی از همان ابتدای شــیوع کرونا 

در این نقاهتگاه کار کرده‌اند.
از  یکــی دیگــر  نوفرســتی،   عبدالرضــا 
ایــن نقاهتــگاه می‌گویــد: »بــا  داوطلبــان 
اینکه ریســک ابتلا به کرونــا در این محیط 
بــالا بــود و خیلی‌هــا حاضر نمی‌شــدند از 
100 متری این مکان رد شوند اما بچه‌های 
داوطلــب وارد میــدان شــدند و  زحمــت 

انسان‌دوســتی  دادنــد  نشــان  و  کشــیدند 
و نــوع دوســتی هنــوز در مــردم مــا وجــود 
دارد. مــردم نیکــوکار انزلی هــم خیلی به 
مــا کمک کردند. غــذای نقاهتگاه را مردم 
برایمــان می‌آوردنــد. گاهی اوقــات غذا را 
رزرو می‌کردنــد مثلًا یک هفتــه کامل یک 
نفــر و هفته بعد رزرو یک نفر دیگر. برخی 
نقــدی کمــک می‌کردند. برخی کپســول و 
مواد ضدعفونی کننده می‌خریدند. کار در 
نقاهتــگاه حــس خیلی خوبی داشــت. اما 
در کنار همه اینها برخی از مســئولان شهر 
حتی حاضر نشــدند از راه دور هم که شده 
ســری به ما بزنند اما مردم انزلی همیشه 
صادقانــه و بــدون اینکه اســمی از آنها در 

جایی ذکر شود، کنارمان بودند.«
فاطمــه فرجــاد، دیگرعضــو داوطلب 
نقاهتگاه که یــک فرزند کوچک هم دارد، 
بعضــی  و  مــردم  از  »خیلــی  می‌گویــد: 

بخــش  وارد  می‌ترســیدند  مســئولان  از 
کرونــا شــوند. هرکــس هــم مــا را می‌دید 
می‌گفــت شــما چقــدر ایثارگرهســتید اما 
هــر بــار وقتــی کرونــا فروکــش می‌کــرد و 
انزلی ســفید می‌شــد دیگر کمتر کســی ما 
را می‌شــناخت. با این همــه وقتی باز هم 
مــرداد ماه بــا من تماس گرفتنــد و گفتند 
وضعیــت بحرانــی شــده، نتوانســتم نــه 
بگویــم. اما این بار ترس را توی چشــمان 
همســرم می‌دیدم. گریه هر شــب پســرم 
و حرف‌هــای پــدر و مــادرم هم بــود. مثلًا 
می‌گفتنــد اگــر تو بیمار شــوی مــا یقه چه 
کســی را بایــد بگیریم؟ تو نه بیمه هســتی 
و نه حقوق بگیر، چــرا می‌روی؟ اما وقتی 
درد و رنــج بیمــاران را می‌دیدم، ســخت 
نفــس کشیدن‌شــان را می‌دیــدم و دعایی 
که از تــه دل برای بهبودی می‌کردند، من 
را وادار می‌کــرد عقــب نشــینی نکنم و به 

کارم ادامه دهم.«
 خیلی‌هــا به فاطمــه می‌گفتند بیکاری 
می‌روی؟ اگر کرونا بگیری و طوری بشــود، 
آینــده پســرت چــه می‌شــود؟ بعضی‌هــا 
هم با تعجب می‌پرســیدند، مگرمی‌شــود 
داوطلبانــه و بدون هیچ پشــتوانه‌ای بیایی 

توی دل کرونا کار کنی؟
مــن فقط می‌گفتــم مهربانی باید توی 
نیســت،  هرکســی  کار  و  باشــد  آدم  ذات 
مثل شــهدا که از جان شــان گذشــتند و به 
جنــگ رفتنــد، ایــن هــم مثل یــک جنگ 
اســت و مــن انتخــاب کردم و بــرای مردم 
 شــهرم جنگیدم. گاهی همسرم می‌گفت:

» چطور این همه بی‌خوابی، ســختی و آن 
لباس‌ها و ســه تا ماسک را تحمل می‌کنی 
امــا تــوی خانــه بــاز هــم می‌خنــدی و بــه 
کارهایت می‌رســی؟ ایــن معجزه خدا بود 

که تحمل من را بالا برد.«
 فاطمــه تأکیــد می‌کند: »البته ســختی 
هــم کم نبــود مثــل اینکــه در محــل کارم 
خیلــی اذیت می‌شــدم و مــدام می‌گفتند 
بــرای چــه بــه نقاهتــگاه مــی‌روی؟ دوری 
پســرم هم بود که پیش مــادرم بود. حتی 
برخــی باور نمی‌کردند مــا مزدی دریافت 
نمی‌کنیــم. می‌گفتنــد حتمــاً بــرای پول و 
پســت و مقــام می‌روید. اما همــه اینها در 

برابر لذت کار داوطلبانه هیچ است.«

ترانه بنی یعقوب
گزارش نویس
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